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  ساختارشناسي تطبيقي داستان رستم و اسفنديار
 شاهنامهو  الاربةنهاي در

   1دكتر محمد جعفر ياحقي 

   2دكتر سيد حسين فاطمي

              3دخت پورخالقي چترودي دكتر مه

              4رقيه شيباني فر

  چكيده

ابـن مقفـع در   اين مقاله به بررسي تطبيقي ساختار داستان رستم و اسفنديار بـه روايـت   
بررسي و مقايسـه در دو سـطح   (بر اساس ديدگاه هانزن  شاهنامهو فردوسي در  الارب ةنهاي

هاي مشـابه بـا روايـت ابـن مقفـع و      بدين منظور نخست روايت. پردازدمي) كلي و جزيي
بـودن يـا نبـودن    يعني زردشـتي  ،هاو به تفاوت بنيادين اين روايتفردوسي گردآوري شده 

هـا در دو سـطح كلـي و جزيـي مـورد      ساختار داستان ،پس از آن. استشدههپرداخت ،رستم
است كه روايت ابن مقفـع روايتـي تـاريخي بـا     بررسي قرار گرفته و اين نتيجه حاصل شده

روايت فردوسي اما  است،به چند داستان تقسيم شده شاهنامهساختاري پيوسته است كه در 
  .داستاني هنري و شاعرانه است

  .، ابن مقفع، فردوسي، رستم و اسفنديار، شاهنامهالارب ةنهاي: هاهكليدواژ

  مقدمه

في اخبار الفـرس و   الارب ةنهايروايت ابن مقفع در داستان رستم و اسفنديار در  بنياد اصلي
از . گـردد بـازمي  نامهخدايبه روزگار ساساني و تدوين  شاهنامهدر فردوسي  روايتو )1(العرب
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 dandritic2001@yahoo. com  گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد دانشيار -3

  sheibanifar_79@yahoo. com )نويسندة مسؤول ( دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد - 4
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هاي شاهي به قلـم دبيـران و مورخـان    نامهها در دو دستة كلي خداينامهيجا كه تدوين خداآن
: 1357خـالقي مطلـق،   (هاي زردشتي به قلم موبدان زردشتي صورت گرفتهنامهدرباري و خداي

 ،بنـابراين . اسـت وجود آمـده هايي به، در اين دو روايت نيز تفاوت)273: 1377؛ تفضلي، 1075
ه به ايـن نكتـه اسـت كـه در     ي هستة داستاني رستم و اسفنديار توجترين مسأله در بررسبنيادي

  . استگرفتهز اين تحريرها مورد استفاده قراريك ايك از اين دو اثر كدامهر
نخستين بار در آغاز داستان رستم و اسفنديار از ابـن مقفـع بـه عنـوان      الارب ةنهايدر كتاب 
 نامـه خـداي ي است مهم كه از تحريرهاي ديني روايت ابن مقفع، روايت. استشدهراوي نام برده

 غـرر اخبـار  فردوسـي و    شـاهنامة ؛ زيرا در اين روايت برخلاف روايـت  است سرچشمه گرفته
گستر را كـه بـه   دارد و اسفنديار دينثعالبي، رستم بر ضد گشتاسپ نوآيين سر به شورش برمي

 ـكه در  اين نكته). 171: 1379خطيبي، (كشدمقابله با او برخاسته، مي بـا يـك نبـرد     الارب ةنهاي
فردوسي اختلاف نظرهاي فراوانـي   شاهنامةاين مسأله در اما  آشكار است،  ديني مواجهيم كاملا

  :استوجود آوردهرا در ميان پژوهشگران به
نبرد آيين مهري با دين  شاهنامهبر آنند كه نبرد رستم و اسفنديار در از پژوهشگران گروهي 

برخـي ديگـر   ). 18: 1385؛ بهرامـي؛  78: 1381كوب، ؛ زرين21: 1376 شميسا،(زردشتي است
؛ حميـديان،  12: 1369مسـكوب،  (مايـة دينـي نـدارد   معتقدند اين نبرد بر سر قدرت است و بن

  ).47: 1385؛ سركاراتي، 147: 1381مطلق،  ؛ خالقي5: 1380؛ اسلامي ندوشن، 396: 1372
نبردي بر سر قـدرت   ،شاهنامهستم و اسفنديار در توان دريافت كه نبرد رمي دقيق با بررسي

هـاي  هاي دهقاني متعلق بوده كه در سدهاست تا نبردي مذهبي؛زيرا فردوسي به يكي از خانواده
از ايـن رو بـرخلاف    ؛دوم و سوم هجري براي حفظ موقعيت اجتماعي خود به اسلام گرويدند

نـد، بلكـه حفـظ و انتقـال آن را هـدف      اغلب نودينان نه تنها به فرهنگ نياكان خود پشت نكرد
اگر گفتة برخي منابع كه «علاوه بر اين ). 20: 1385مطلق،  خالقي(اصلي زندگي خود قرار دادند

توان گمان برد كه نياي شاعر يا پدر نيـاي  اند، درست باشد، مينام نياي فردوسي را فرخ نوشته
دهد فردوسي با ديـن  اين امر نشان مي). 17:همو(»باشند او از دين نياكان خود به اسلام گرويده
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آورده تا همانند برخي نويسـندگان  شمار نميمخالفتي نداشته و آن را گناهي ناستوده به زردشتي
  .)46: 1385سركاراتي، (متأخر اسلامي پهلوان محبوب خود، رستم را از اين ننگ بري بداند

بـه زردشـتي بـودن رسـتم اشـاره      فردوسي در نخستين سرودة خود، داستان بيژن و منيـژه،  
-در ايـن داسـتان رسـتم، كيخسـرو را بـا نـام اهـورامزدا و امشاسـپندان سـتايش مـي          . كنـد  مي

زردشـتي دارد،   "اين ستايش كه بنيادي كاملا )2( ).742-359/735-3/358: 1386فردوسي، (كند
پـيش از  ). 182-178: 1379اكبـرزاده،  ( )3(اسـت آمده) شايست نشايست(در يكي از آثار پهلوي

: 1386فردوسـي،  (كنـد مـي  فردوسي، دقيقي نيز از ايمان آوردن رسـتم بـه ديـن زردشـت يـاد     
5/170/991-994.(  

هـاي پهلـوي زردشـتيان و در سراسـر     نكتة ديگر در تأييد اين داوري آن است كه در كتاب
جنگ  اگر. استاي نشدهترين اشاره حماسة ملي ايران به مخالفت رستم با دين زردشتي كوچك

بـود، موبـدان متعصـب    داشت و رسـتم دشـمن آيـين مزديسـنا     رستم و اسفنديار علت مذهبي 
كه كردند، درحاليهاي خود به آن اشاره و از رستم بدگويي و او را نفرين ميزردشتي در نوشته

دهنـدة  در تمام آثار زردشتي كه نام رستم آمده از او به نيكي يـاد كـرده و او را نـاجي و يـاري    
  ).47: 1385سركاراتي، ( )4(اندرانيان معرفي كردهاي

 ـبا توجه به اين مقدمه، پس از آشنايي با خلاصة داستان رستم و اسـفنديار در   و  الارب ةنهاي
كـه عبـارت اسـت از مقايسـة     ) مقدمـه : 1384(، اين دو روايت بر اساس ديدگاه هانزنشاهنامه

گيـرد تـا   ي و جزيي، مورد بررسي قرار مـي ها در دو سطح كلبندي اين داستانساختار و تركيب
  .هاي مورد استفادة هريك از راويان آشكار گرددوجوه تفاوت و تشابه اين دو روايت و شيوه

  الارب ̈نهايهخلاصة داستان رستم و اسفنديار در 

هاي ايرانيان برگرفتـه، آغـاز   داستان با روايت ابن مقفع كه نبرد رستم و اسفنديار را از كتاب
خواهد كه همراه با مردم سرزمينش به ديـن  زردشت به نزد گشتاسپ آمده و از او مي: گرددمي

  .داردپذيرد و مردم را به پذيرفتن آن واميگشتاسپ دين را مي. او درآيد
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. شـود پادشاه مصر اسير مي توسطبنابر روايت ابن مقفع، گشتاسپ در آغاز فرمانروايي خود 
جنگد و گشتاسـپ را  به سوي مصر رهسپار شده، با مصريان ميرستم با شنيدن خبر اسارت او 

گشتاسپ پس از اين ماجرا بر سر رستم تاج نهاده، او را فرمانرواي خراسان و . بخشدرهايي مي
هنگامي كه خبر پذيرش دين زردشـت را از  اما  گردد،رستم به سيستان بازمي. نامدسجستان مي

گشتاسـپ بـا   . پيچـد سـرمي  اواز فرمـانبرداري   شـود و شنود، خشمگين ميسوي گشتاسپ مي
خواهد كه به سوي رستم بـرود، او را  شنيدن اين خبر، پسرش اسفنديار را فراخوانده و از او مي

  .به فرمانبرداري فراخواند و اگر نپذيرفت، با او بجنگد
 رود و در سرزمين قومس بـا رسـتم و سـپاهش   اسفنديار با دوازده هزار سوار به سيستان مي

يـك بـر ديگـري چيـره     هـيچ امـا   جنگنـد، دو پهلوان چهل روز با يكديگر مـي . شودروبرو مي
زنـد و  شكند و شبانه به سپاه اسفنديار شـبيخون مـي  رستم با نيرنگ پيمان خود را مي. شود نمي

  . خوانداسفنديار خشمگين شده و بار ديگر او را به مبارزه فرامي. كشدبسياري را مي
وم، اسفنديار هزار تير به سوي رستم پرتاب و او را كه سخت ناتوان شده بـه  در آغاز نبرد د
هاي بسيار، رخـش را بـر گـردن خـود گذاشـته، از      رستم با وجود زخم. كندحال خود رها مي
صبحدم كاهني را فراخوانده و دربـارة اسـفنديار از او   . رودگذرد و به خانه ميرودي عميق مي

ر به رستم دربارة فرجام كشتن اسفنديار، شاخة درخـت گـز را در   كاهن پس از هشدا. پرسدمي
بـرد و  رستم سوار بر كشتي به جزيره رفته، سه شاخة گز مي. دهدجزيرة كازرون به او نشان مي

سـپاه اسـفنديار   . كشدگردد و با پرتاب سه تير او را ميآنگاه به نزد اسفنديار بازمي. سازدتير مي
گشتاسـپ نيـز در انـدوه مـرگ     . كننـد اسپ را از مرگ پسرش آگاه ميبه ايران بازگشته و گشت

  ).82-85: 1375، الارب ةنهاي(ميرداسفنديار بيمار شده و مي
فـي اخبـار ملـوك العـرب و      الامـم تجاربو ) 50-49: 1960ينوري،دال( اخبارالطوالدر     
  .استنيز روايتي مشابه اين روايت آمده )132-134: 1373( العجم
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  در شاهنامهداستان رستم و اسفنديار خلاصة 

گشتاسـپ كـه   . كند تا پادشاهي را به او واگـذارد اسفنديار، پسر گشتاسپ، از پدر تقاضا مي
نـابودي اسـفنديار بـه     -خواهد از پادشاهي دست بكشد، با آگاهي از پيشـگويي جاماسـپ  نمي

بـه اسـفنديار   دهد كه درصورت به بندكشـيدن رسـتم، تـاج و تخـت را     وعده مي -دست رستم
اسفنديار بدون توجه به مخالفت مادرش كتـايون، همـراه بـا پسـران خـود بـه سـوي        . واگذارد

سـپس بهمـن را بـه سـوي رسـتم      . زنـد كند و در كنار هيرمند سراپرده مـي سيستان حركت مي
  .فرستد تا او را از ورود سپاه ايران آگاه كند مي

آن در سراپردة اسفنديار بـا يكـديگر سـخن    رستم و اسفنديار در كنار رود هيرمند و پس از 
در . شـود رسد و نبردي طولاني ميان دو پهلوان آغاز مـي ها به جايي نميگفتگوي آن. گويندمي

دو . كننـد ها به ايرانيان حمله مـي وجودآمدن درگيري لفظي بين دو سپاه، سيستانياين ميان با به
اسـفنديار خشـمگين شـده و    . رسـاند رش ميبهمن خبر را به پد.  شوندپسر اسفنديار كشته مي

كند مي رستم كه به شدت زخمي شده، رخش را رها. دهدرستم را هدف تيرهاي پياپي قرار مي
  .گردداو از اسفنديار مهلت خواسته و به خانه بازمي. گريزدو به بالاي كوه مي

رغ پس از هشدار سيم. خواهدو از او ياري مي زندمي زال با ديدن رستم پر سيمرغ را آتش
گيرد كه با خواهش، اسفنديار را از جنـگ  به رستم دربارة فرجام كشتن اسفنديار از او پيمان مي

اي در كنار دريـاي چـين   دهد و رستم را تا بيشهسپس راه نابودي اسفنديار را نشان مي. بازدارد
  . سازديبرد و با آن تيري دوشاخه ماي از درخت گز ميرستم شاخه. كندهمراهي مي

پنـد وي را   اسـفنديار آن كـه  رسـتم پـس از   . شـود بار ديگر نبرد رستم و اسفنديار آغاز مي
هـوش آمـدن بـا    پس از بـه . افتداسفنديار به زمين مي. زندميهاي او ، تير را به چشمپذيرد نمي

ه بـا  ايرانيان همـرا . ميردسپارد و ميبهمن را به رستم مي. گويدبهمن، پشوتن و رستم سخن مي
شـود و مـورد   گشتاسپ از مرگ پسـرش انـدوهگين مـي   . گردندتابوت اسفنديار به ايران بازمي

  ).432-293/ 5(گيردسرزنش ديگران قرارمي
: 1879الطبـري، ( تاريخ طبـري ، )339-377: 1963الثعالبي، (الفرسغرر اخبار ملوك روايت 

  .به اين روايت استنيز مشا )468-469: 1379بلعمي، ( تاريخ بلعميو ) 1/403-402
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  شاهنامهو  الارب ̈نهايهبررسي كليات روايي در ساختار گزارش ) الف

 الارب ةنهايساختار داستان رستم و اسفنديار در  -
  

  درآمد داستان) 1
  آمدن زردشت و آوردن دين مجوس) 1-1    
  حملة پادشاه مصر به ايران و شكست گشتاسپ و اسارت او) 1-2    
  ا پادشاه مصر و نجات گشتاسپنبرد رستم ب) 1-3    
  بخشيدن تاج و تخت و فرمانروايي سيستان و خراسان به رستم) 1-4    

  سرپيچي رستم از گشتاسپ) 2
  زردشتيبه آيين گشتاسپ  گرويدن آگاهي رستم از ) 2-1    
  رستم و سرپيچي از اطاعت گشتاسپ توسطگردآوردن بزرگان ) 2-2    

  رفتن اسفنديار به سيستان) 3
  فرستادن اسفنديار به جنگ رستم از سوي گشتاسپ )3-1    
  رويارويي رستم و اسفنديار در قومس و رجزخواني آن دو) 3-2    

  نبرد نخست) 4
  پيمان رستم و اسفنديار براي نبرد تن به تن) 4-1    
  آغاز نبرد نخست ميان رستم و اسفنديار) 4-2    
  ادامة نبرد دو پهلوان تا چهل روز) 4-3    
  و عهدشكني رستم و شبيخون به سپاه اسفنديار نيرنگ) 4-5    

  نبرد دوم و شكست رستم ) 5
  خشم اسفنديار و آغاز نبرد دوم رستم و اسفنديار) 5-1

  شدن اوبرخورد هزار تير اسفنديار به رستم و زخمي) 5-2    
  مهلت دادن اسفنديار به رستم) 5-3

  گرفته كه رخش را بر دوشگذشتن رستم زخمي از رود درحالي) 5-4    
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  رستم و كاهن) 6
  جويي از اوديدار رستم با كاهن و چاره) 6-1    
  حل نابودي اسفنديارسخنان كاهن و بيان راه) 6-2    
  مهلت گرفتن رستم از اسفنديار) 6-3    
  رفتن رستم به جزيرة كازرون و بريدن سه شاخه از گز) 6-4    

  نبرد سوم و مرگ اسفنديار) 7
  به نبرد از سوي رستم فراخواندن اسفنديار) 7-1    
  پرتاب سه تير از سوي رستم و برخورد آن به اسفنديار) 7-2    
  مرگ اسفنديار ) 7-3    

  پايان داستان) 8
  آگاهي گشتاسپ از مرگ اسفنديار  ) 8-1    

  بيماري و مرگ گشتاسپ از اندوه مرگ پسر ) 8-2
  مرگ رستم) 8-3    

  شاهنامهساختار داستان رستم و اسفنديار در  - 

  درآمد داستان )1
  تقاضاي پادشاهي از سوي اسفنديار) 1-1     

  گفتن كتايون و اسفنديارسخن) 1-2    
  پيشگويي جاماسپ دربارة مرگ اسفنديار) 1-3    
  وعدة پادشاهي از سوي گشتاسپ به اسفنديار به شرط بستن دست رستم) 1-4    

  رفتن اسفنديار به سيستان) 2
    و دز گنبدان كشتن شتر بر سر دوراهي زابل)2-1    
  زدن در كنار هيرمندسراپرده) 2-2    

  ديدار بهمن و رستم) 3
  فرستادن بهمن و ده موبد به سوي رستم) 3-1    
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  برخورد زال و بهمن) 3-2    
  رفتن بهمن به شكارگاه رستم و ديدار با او) 3-3    

  ديدار رستم و اسفنديار) 4
  رويارويي رستم و اسفنديار در كنار هيرمند) 4-1    
  گفتن اسفنديار و پشوتنسخن) 4-2    
  گفتن با اورفتن رستم براي مهماني به سراپردة اسفنديار و سخن) 4-3    

  نبرد نخست) 5
  آغاز نبرد نخست رستم و اسفنديار) 5-1

  شدن پسران اسفنديارها به ايرانيان و كشتهحملة سيستاني) 5-2    
  همنب توسطآگاه كردن اسفنديار از مرگ فرزندانش ) 5-3    
  شدن رستم و رخش، گريز بر بالاي كوه و جداشدن از رخشزخمي) 5-4    
  مهلت گرفتن رستم از اسفنديار) 5-5    

  گذشتن رستم از هيرمند و بازگشت به خانه) 5-6
  رستم و سيمرغ) 5
  خواستن زال از سيمرغياري) 5-1

  حل نابودي اسفنديارسخنان سيمرغ و بيان راه) 5-2    
  اي در كنار درياي چينم و سيمرغ تا بيشههمراهي رست) 5-3    
  اي از درخت گز و ساختن تيربريدن شاخه) 5-4      
  نبرد دوم و مرگ اسفنديار) 6

  آغاز نبرد دوم رستم و اسفنديار و پند دادن رستم) 6-1    
  هاي اسفنديارپرتاب تير از سوي رستم و برخورد آن به چشم) 6-2    
  من، پشوتن و رستمگفتن اسفنديار با بهسخن) 6-3    

  مرگ اسفنديار ) 6-4
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  پايان داستان) 7
  بردن تابوت اسفنديار و پسرانش به ايران ) 7-1
  اندوه گشتاسپ از مرگ اسفنديار ) 7-2
    سرزنش گشتاسپ و جاماسپ از سوي ديگران) 7-3

  شاهنامهو  الارب ̈نهايهبررسي جزئيات روايي در ساختار گزارش ) ب

  .)5()82/7(وجدت في كتب العجم حرب رستم و اسفنديار: مقفعقال عبداالله بن ال -1
 باستان ةكه برخواند از گفت  ز بلبل شنيدم يكي داستان

)5/293/17(  
و ان السبب في ذلك ان بشتاسـف بـن بخـت نصـر و كانـت العجـم تسـمي بخـت نصـر           -2

  ).82/8(لهراسف
شـده،  اني همسان پنداشـته هاي ايرهاي سامي با شخصيت، شخصيتالارب ةنهايدر اين بخش از 

  :پرست استنصر شخصيتي نيك و انساني دارد و يزدانكه لهراسپ برخلاف بختدرحالي
 چو گشتاسـپ را داد لهراسـپ تخـت
ــار   ــدان نوبه ــد، ب ــزين ش ــخ گ ــه بل  ب
 مـــر آن خانـــه را داشـــتندي چنـــان

 پرســتبــدان خانــه شــد شــاه يــزدان
ــرين  ــت آن در آفــ ــه راببســ  خانــ

ــلاس   ــتش پـ ــه پرسـ ــيد جامـ  بپوشـ
ــوي   ــت مـ ــاره، فروهشـ ــد يـ  بيفكنـ

 پـاي سـال پيشـش بـه   همي بـود سـي  
  

 فرودآمد از تخـت و بربسـت رخـت    
ــزدان  ــه ي ــار  ك ــدان روزگ ــتان ب  پرس

ــان  ــن زم ــان اي ــر مكــه را تازي ــه م  ك
ــت   ــل ببس ــا و هيك ــد آنج ــرود آم  ف
 نهشـــت انـــدر آن خانـــه بيگانـــه را
ــپاس    ــد س ــرد باي ــان ك ــرد را چن  خ
 ســـوي روشـــن دادگـــر كـــرد روي

ــتيد   ــان پرسـ ــداي برآنسـ ــد خـ  بايـ
                          )5/77/14-21(  
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العـالمين اليـك و اهـل بـلادي و مملكتـي      اني رسول من رب: لما اتاه ملك زرادشت، فقال -3
ان يحـل لـك نكـاح    : و مـا ديـن المجوسـيه؟ قـال    : قال بشتاسف. لادعوك الي دين المجوسيه

  ).11-82/8(الاخوات و الامهات و البنات و عباده الشمس و النار
ــته ــتخجسـ ــام او زردهشـ ــي نـ  پيـ

ــامبرم  ــان گفـــت پيغـ ــاه كيـ ــه شـ  بـ
 آفــرين گفــت بپــذير ديــن   جهــان

ــي  ــه ب ــرآورده  ك ــش ب ــاك و آب  امخ
ــس     ــرد ك ــين ك ــد چن ــا توان ــر ت  نگ
 گر ايدونك داني كـه مـن كـردم ايـن    

ــه   ــذير بـ ــده بپـ ــن اويز گوينـ  ديـ
 نگــر تــا چــه گويــد بــر آن كــار كــن

  

ــي بشســت   ــي دســت گيت ــز آهرمن  ك
ــرد   ــو خـ ــوي تـ ــون آورمسـ  رهنمـ

ــين    ــمان و زم ــدين آس ــن ب ــه ك  نگ
 امنگــه كــن بــدو تــاش چــون كــرده 

 مگر من كـه هسـتم جهانـدار و بـس    
 آفـــرينمـــرا خوانـــد بايـــد جهـــان

ــين اوي  ــاموز ازو راه و آيــــ  بيــــ
ــخن    ــان و س ــزين از جه ــرد برگ  خ

                         )5/80/42-49(  
الـذي كـان عليـه و صـار الـي ديـن       دينه فاصغي بشتاسف الي ما دعاه اليها اللعين من ترك  -4

  ).13-82/11(المجوسيه و حمل اهل مملكته اليه، فاجابوه طوعا و كرها
ــه ــن ب ــه دي ــاه ب ــنيد ازو ش ــو بش  چ

ــرده ــر  نبــ ــرخ زريــ ــرادرش فــ  بــ
 و شــاهان شــه پيرگشــته بــه بلــخ    
ــوران   ــر كشـ ــان هـ ــران و بزرگـ  سـ
 همـــه ســـوي شـــاه زمـــين آمدنـــد

  

 بپــــذرفت ازو راه و آيــــين بــــه   
ــده  ــا زن ــر  كج ــه زي ــدي ب ــل آوري  پي

ــر دل ريــش او گشــته تلــخ   جهــان ب
ــداوران  ــا و گنـــ ــكان دانـــ  بزشـــ
 ببســـتند كســـتي بـــه ديـــن آمدنـــد

                        )5/81/51-55(  
  

و كان بشتاسف في بدء ما ملك زحف اليه ملك من ولد حام من ناحيه مصر في الف الـف   -5
  ).14-82/13(رجل من اهل مملكته

 :كند، ارجاسپ توراني استكه به گشتاسپ حمله ميشاهي  شاهنامهدر 
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  زميند هر سو به ايرانـــبرفتن            تگينان لشكرش، تركان چين
)5/102/273(  

و كانت الغلبـه لولـد   . فخرج اليه بشتاسف و جنوده و معه ابنه اسفنديار، فاقتتلوا قتالا شديدا -6
  ). 15-82/14(حام علي بشتاسف، فاخذوه اسيرا

هنگام حملة ارجاسپ به ايران، گشتاسپ در سيستان مهمـان زال و رسـتم اسـت و     شاهنامهدر 
هنگامي كه خبر حملـة ارجاسـپ بـه گشتاسـپ     . پسرش، اسفنديار، در دز گنبدان گرفتار است

گريزد و در محاصرة ارجاسپ قـرار  شكست خورده و مياما  كشد،رسد، به توران لشكر مي مي
  :گيردمي

ــپ ــرانجام گشتاس ــتس ــود پش  بنم
ــي   ــزل هم ــدر دو من ــس ان ــدپ  تاختن

 يكـــي كـــوه پـــيش آمـــدش پرگيـــا
ــود  ــوه يــك راه ب ــرد آن ك ــر گ ــه ب  ك

 دل بــا ســپاه بــر آن كــوه شــد داغ  
 چو ارجاسـپ بـا لشـكر آنجـا رسـيد     
 گرفتنـــد گـــرد انـــدرش چارســـوي

  
  

 گه كـه شـد روزگـارش درشـت    بدان 
ــي   ــرفتن همـ ــرو را گـ ــاختندمـ  سـ

 بـــدو انـــدرون چشـــمه و آســـيا   
 گشتاســــپ آگــــاه بــــودوز آن راه 

ــه راه  ــدي ب ــتند چن ــردان نشس  ...ز گ
 بگرديــد و بــر كــوه راهــي نديــد    

ــاه آزاده   ــد ش ــاره ش ــو بيچ ــوي چ  خ
                  )5/188/1175-1182( 

  

فبعض العلماء العجـم  . و قد اختلف الناس في نسب رستم. و كان رستم في منزله بسجستان -7
بل كانت امه طسميه و ابـوه  : و بعضهم يقولون. جبابره انه من ولد طسم بن نوح و كانوا: يقولون

  ).18-82/16(و من ثم اعطي بسطه جسم و قوه بدن و عظم خلق. من عقب نمرود بن كنعان
شـود،  مـي شناسي رستم نيز ديدهدر نسب الاربنهايةهاي سامي و ايراني در آميختگي شخصيت

  :استگونه بيان شدهاين شاهنامهكه نسب رستم در در حالي
ــده ــور نريمــان ب  ســتهمــان ســام پ

  
ــده   ــان ب ــرد از كريم ــان گ ــتنريم  س

  



 دوم شمارة                                     )ادبيات و علوم انساني سابق(جستارهاي ادبي                                                     12 

ــدر  ــودش پ ــنگ ب ــت و هوش بزرگس
  

ــود    ــراب ب ــت مه ــادرم دخ ــان م  هم
ــدر    ــنجم پ ــوديش پ ــحاك ب ــه ض  ك

  

 بـــه گيتـــي ســـيم خســـرو تـــاجور
                     )5/346/649-651( 

 بـــدو كشـــور هنـــد شـــاداب بـــود
ــر    ــرآورده سـ ــي بـ ــاهان گيتـ  ز شـ

                     )5/347/662-663( 
  

فلما بلغ رستم ان بشتاسف قد اسر؛ تجهز في اثني عشر الف رجل من اهل سجستان و سـار   -8
  ).20-82/19(في اثر ملك ولد حام

-يابد و او براي آزاد كردن خواهران خود بـا دوازده اين كردار به اسفنديار انتقال مي شاهنامهدر 

  :رودپ ميهزار سوار به دنبال ارجاس
 بخواند آن زمان لشـكر از هـر سـوي
ــزار   ــدش ده و دو هـ ــان گزيـ  ازيشـ

  

 به جـايي كـه بـد موبـدي گـر گـوي       
 دارافگـــن كينـــه ســـواران اســـپ 

                  )5/217/1526-1527(  

فحاربه حتي استنقذ بشتاسف من يديـه و  . و هو في الف الف رجل بعد من قتل من اصحابه -9
  ).21-82/20(طرده عن مملكته

  :گونه استشمار سپاهيان ارجاسپ در هنگام حمله به ايران اين شاهنامهدر 
ــرده ــا نبــ ــان تــ ــواربفرمودشــ  ســ

ــل و درفــش   بدادندشــان كــوس و پي
ــدهزار  ــيد سيصــ ــان ببخشــ  بديشــ

  

 گزيدنـــد گـــردان لشـــكر هـــزار    
 بياراســـته ســـرخ و زرد و بـــنفش  
ــوار  ــرده ســ ــده نبــ ــوان گزيــ  گــ

                     )5/102/276-278( 
  

  

فلما انصرف بشتاسف الي دار مملكته، توج رستم بتاج و ملكه علي خراسان و سجستان و  -10
فانصرف الي . اطلق له القعود علي سرير الذهب و اقطعه بلدانا كثيره و رفع منزلته و اعظم حياته

  ).2-83/1(سجستان
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شود و گشتاسپ م مياسفنديار انجا توسطشاهنامه كردار تعقيب دشمن و آزادسازي اسيران در 
 :بخشدبه او تخت و تاج مي

  كي تاج پرگوهر شاهوارـي     ببخشيد تختي بر اسفنديار
)5/218/1529(  

  :شودمياما منشور حكومتي رستم در زمان كيخسرو نوشته
 نبشـــتند عهـــدي ز شـــاه زمـــين

 تـــنز بهـــر ســـپهبد گـــو پيـــل   
ــرو    ــان پيش ــدر جه ــد ان ــه او باش  ك
 همــــو را بــــود كشــــور نيمــــروز

  

 ديـــنفراز كيخســـرو پـــاك ســـرا 
ــن   ــر انجم ــه ه ــردي ب ــه م ــتوده ب  س
 جهانـــدار بيـــدار و ســـالار گـــو   

ــكرفروز   ــروز لشــ ــپهدار پيــ  ...ســ
                  )4/355/2871-2874( 

  

  :كندلهراسپ، پدر گشتاسپ، هنگام نشستن بر تخت پادشاهي اين منشور را تأييد مي
 اختــر شــادروزبخــش نيــكجهــان

ــه   ــز آن هرچ اـهي ج ــون پادشـ ــت كن  هس
  

 شـــما را ســـپرد آن زمـــان نيمـــروز 
ــت   ــه دس ــد ب ــدانك باي ــد چن  بگيري

  

   )4/232/3116-3117(  
رسـد كـه رفـتن گشتاسـپ بـه سيسـتان و اقامـت دوسـالة او در نـزد زال و          اگرچه به نظر مي

گشتاسـپ در هنگـام فرسـتادن    امـا   نيز تأييدي بر ايـن حكـم باشـد،   ) 994-5/169/985(رستم
  :گويداسفنديار به گشتاسپ مي. كنداين حكم را نقض مياسفنديار به جنگ رستم 

ــاد ــا كيقبــ ــوچهر تــ ــاه منــ  ز گــ
ــد رخــش  ــدش خداون ــي خواندن  هم
 نــه او در جهــان نامــداري نوســت   
ــت    ــد درس ــاهان نباش ــد ش ــر عه  اگ

  

ــاد     ــود ش ــدو ب ــران ب ــهر اي ــه ش  هم
ــاج  ــيراوژن و ت ــانگير و ش  بخــشجه

ــا عهــد كيخسروســت   بزرگســت و ب
ــت   ــور جس ــپ منش ــد ز گشتاس  نباي

              )5/303-304/135-138(  
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شدن سياوش سخن گفتـه  ابليس، رفتن او به آسمان و كشته توسطگشتاسپ از گمراهي كاوس 
  :دهدو پاسخ مي

  همان عهد اويست و هم باد دشت     هر آنكس كه از راه يزدان بگشت
  )5/304/140(  

ما دعاه اليه من دين المجوسيه،  فلما بلغه ان بشتاسف ترك دين ابائه و اجاب زرادشت الي -11
ترك دين ابائنا الذي توارثه آخرنا عـن اولنـا و صـبا الـي ديـن      : قال. غضب لذلك غضبا شديدا

ثم عزم علي خلعه فجمع عظماء اهل مملكته و اعلمهم الذي احدثه الملك من . زرادشت الكافر
ساعدوه علـي ذلـك و خلعـوا    ف. الاديان و ابان لهم خلعهترك دين آبائه و الدخول في غيره من 

 ).7-83/2(طاعه بشتاسف

  :پذيردارجاسپ صورت مي توسطاين كردارها  شاهنامهدر 
ــيش خوانــد  تگينــان لشــكرش را پ

 زمـــينكـــز ايـــران -گفتـــا-بدانيـــد 
 آورييكــي جــادو آمـــد بــه ديـــن   

 ســــــرنامداران ايــــــران ســــــپاه
ــان   ــدش ايراني ــپ خوانن ــه گشتاس  ك

 پــژوه آمدنــد همــه پــيش آن ديــن  
ــد ا ــن اوي گرفتن ــر دي ــه س ــر ب  زو س

  

ــد    ــان بران ــيش ايش ــخن پ ــنيده س  ش
ــن    ــاك دي ــش و پ ــره و دان ــد ف  بش

ــامبري    ــوي پيغ ــه دع ــران ب ــه اي  ...ب
ــاه  ــد لهراســـپ شـ ــه فرزنـ  گرانمايـ

ــان   ــر مي ــتيي ب ــي كس ــتش يك  ...ببس
ــد   ــتوه آمدنـ ــادو سـ ــر جـ  از آن پيـ
ــين اوي   ــر از راه و آي ــد پ ــان ش  جه

                  )5/86-87/101 -112( 
  

زال و رسـتم   توسـط به پذيرش ديـن زردشـت    الارب ةنهايبر خلاف  شاهنامهر همچنين د
  :استاشاره شده

ــه راه ــدندش ب ــذيره ش ــادي پ ــه ش  ب
ــويش   ــان خ ــد مهم ــش بردن ــه زاول  ب
 وزو بنـــــد كســـــتي بياموختنـــــد

ــده شــاه    از آن شــادمان گشــت فرخن
ــده  ــه بنـ ــيش همـ ــتادند پـ  وار ايسـ

ــتند و آذر براف ــدببســـــ  روختنـــــ
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ــال  ــاني دو سـ ــرين ميهمـ ــد بـ  برآمـ

  

 
 همــي خــورد گشتاســپ بــا پــور زال

                   )5/170/991-994( 
  

    
شـود تـا   آمده، تقاضاي تاج و تخت از سوي اسفنديار سبب مـي شاهنامه در واقع بنابر آنچه در 
گردان شده و آرزوي تاج و تخـت دارد، او  كه رستم از رسم بندگي رويگشتاسپ به اين بهانه 

-303/17-5/293(شودنه كند تا بنا بر پيشگويي جاماسپ به دست رستم كشتهرا به سيستان روا
130.(  
  ).8-83/7(و ابنه اسفنديار و كان اشد اهل عصره و تزعم العرب ان جلده كان من نحاس -12
شـده، ازجملـه در   تنـي اسـفنديار اشـاره    چندين بار به طور غيرمستقيم بـه رويـين   شاهنامهدر 

  :گفتگوي سيمرغ با رستم
  تن و نامدارگوي تند، رويين   چرا رزم جستي از اسفنديار

)5/401/1273(  
يا بني ان الملك يفضي اليك وشيكا و لا يصلح لك امورك الا بقتل رسـتم و  : فقال له ابوه -13

. فانتخب من الجنود ما احببت و سر اليه، فادعه الي الطاعـه . الراحه منه فقد عرفت شدته و قوته
فاني ارجو ان تظفر به اذ كنت نظيره فـي شـدته و   . عما هو عليه و الا فحاربهفان اجاب و رجع 

  ).11-83/8(قوته
ــال ــي را هم ــداري كس ــي ن ــه گيت  ب
ــا هســت زاولســتان  ــه او راســت ت  ك
ــذرد    ــمان بگ ــي زآس ــردي هم ــه م  ب
ــود   ــده ب ــي بن ــاوس ك ــيش ك ــا پ  كج
 بــه شــاهي ز گشتاســپ رانــد ســخن
 بــه گيتــي مــرا نيســت كــس همنبــرد

ــت   ــتان رف ــوي سيس ــون س ــد كن  باي

 خـــرد نـــامور پـــور زالمگـــر بـــي 
ــزنين و كاولســتان   همــان بســت و غ
 همـــي خويشـــتن كهتـــري نشـــمرد
ــود  ــده ب ــان زن ــدر جه  ز كيخســرو ان
 كــه او تــاج نــو دارد و مــا كهــن    
ــرد  ــوري و آزادمــ ــي و تــ  ز رومــ

ــار آ ــه ك ــونب ــد و فس  وري زور و بن
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 برهنـــه كنـــي تيـــغ و گوپـــال را   

  
ــوار   ــراوان س ــن ف ــزين ك  ز لشــكر گ
ــت   ــيش تس ــپاه و درم پ ــليح و س  س

  
  

 
ــتم زال را  ــد آوري رســ ــه بنــ  ...بــ

            )5/302-303/119-126( 

 جهانديـــــــدگان از در كـــــــارزار
 نژنـــدي ز جـــان بدانـــديش تســـت

                   )5/305/157-158( 

 
  

ثـم سـار نحـو    . فانتخب اسفنديار من جنود ابيه اثني عشر الـف رجـل مـن ابطـال العجـم      -14
  ).12-83/11(رستم

-خواهد با سپاهي بزرگ و مجهز به نبرد رستم برود، مـي اسفنديار در پاسخ پدرش كه از او مي

  :گويد
 چنـــين پاســـخ آوردش اســـفنديار
ــانم فـــراز   گـــر ايـــدونك آيـــد زمـ

  

ــار     ــود بك ــرا خ ــد م ــكر نباي ــه لش  ك
ــاز    ــدار ب ــدارد جهان ــكر ن ــه لش  )6(ب

                     )5/305/160-161(  

هـزار نفـر از سـواران    خـان، دوازده جستجوي خواهران خود و گذر از هفـت  اما هنگام رفتن به
  :بردنيرومند را با خود مي

 بخواند آن زمان لشـكر از هـر سـوي
ــزار   ــدش ده و دو هـ ــان گزيـ  ازيشـ

  

 به جـايي كـه بـد موبـدي گـر گـوي       
 دارافگـــن كينـــه ســـواران اســـپ 

                 )5/217/1526-1527( 
 

  ). 13-83/12(فخرج اليه في اهل خراسان و سجستان مستقبلا له و بلغ ذلك رستم، -15
پـس از آنكـه اسـفنديار در كنـار رود     : شودگونه از آمدن ايرانيان آگاه ميرستم اين شاهنامهدر 

. فرستد تا او را از آمدن سپاه ايران آگاه كنـد زند، بهمن را به سوي رستم ميهيرمند سراپرده مي
نام شيرخون او را به شكارگاه سپس فردي به . كندبا زال برخورد ميبهمن در جستجوي رستم، 
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سـخنان  . كنـد بهمن با رستم ديدار كرده، كردارهـاي او را مشـاهده مـي   . كندرستم راهنمايي مي
  ).470-331/226-5/311(رساندشنود و پيغام اسفنديار را به او ميرستم را مي

  ).83/13(للحربفتوافي العسكران بارض قومس و توافقا  -16
  :دو سوي رود هيرمند است نه سرزمين قومس شاهنامهمكان رويارويي دو لشكر در 

ــد ــوي هيرمنـ ــد سـ ــا بيامـ  وز آنجـ
ــرده ــتند پــ ــرآيين ببســ ــرايبــ  ســ

  

 همــي بــود ترســان ز بــيم گزنــد     
ــاي   ــد جـ ــكر گزيدنـ ــان لشـ  بزرگـ

                     )5/310/209-210(  
ماالـذي  : فقـال اسـفنديار  . فخرج اليـه رسـتم  . الي اكلمهاين رستم ليخرج : فصاح اسفنديار -17

انكرت ما احدث من ترك دينه و دين آبائه : دعاك الي خلع طاعه الملك و خروجك عليه؟ قال
  ). 16-83/14(و متابعته زرادشت علي دين المجوسيه و دخوله فيه

گويند ، آفرين ميرستم و اسفنديار در نخستين برخورد، يكديگر را در آغوش گرفته شاهنامهدر 
-رستم، اسفنديار را به مهماني دعـوت مـي  . كنندستايند و از ديدار هم اظهار خشنودي ميو مي

. هاي او را ببنـدد كند كه بايد با رستم بجنگد و يا دستاسفنديار به فرمان شاه اشاره مياما  كند،
اگر به خواستة شاه عمل كني، هرگاه كه تاج بر سر نهـادم، جهـان را بـه تـو     : گويداسفنديار مي

  ).545-337/471-5/331...(بخشمسپارم و خواستة بسيار به تو ميمي
الغـي و  ان الملك ابصر بما ياتي به في اموره منك، فدع عنـك التمـادي فـي   : قال اسفنديار -18

طاعته و احفظ ما كان منه اليك و تشريفه اياك و رفعه منزلتك، بعـد ان كنـت خـاملا    ارجع الي 
  ). 18-83/16(في ارضك و مطروحا في بلدك

ــن ــان م ــه پــيش نياك ــو دانــي ك  ت
ــا     ــا ني ــود ب ــو خ ــودي ت ــتنده ب  پرس
 تــو شــاهي ز شــاهان مــن يــافتي    

  

 بزرگــــان بيــــدار و پاكــــان مــــن 
ــا    ــخن كيمي ــن س ــي زي ــويم هم  نج

 شـــتافتيچـــو در بنـــدگي تيـــز ب  
                     )5/350/700-702( 

  

ان منتي عليه اعظـم مـن منتـه علـي حـين خلصـته مـن المـوت بعـد اشـفائه           : قال رستم -19
  ).83/19(عليه
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: گويـد رستم به نجات كاوس از بند شاه مازندران و شاه هاماوران اشاره كرده و مي شاهنامهدر 
آمد و پادشاهي به كيخسرو، ز پشت او به جهان نميدادم، سياوش ااگر من كاوس را نجات نمي

  ):752-354/730-5/353(رسيدلهراسپ و پس از او به گشتاسپ نمي
  يـشتاسپــــآيين گبدين تازه    يــچه نازي بدين تاج لهراسپ

  لندـــنبندد مرا دست چرخ ب     كه گويد برو دست رستم ببند
ين المجوسيه و يرجع الي دين آباء و الا حاربته و و ما انا براجع الي طاعته حتي يتبرأ من د -20

  ).21-83/20(نابذته علي سواء
  :استاين سخنان در نامة ارجاسپ به گشتاسپ آمده
ــت ــزين راه زش ــتن ك ــر او را بگف  م
 مـــر آن پيـــر ناپـــاك را دوركـــن   
ــا   ــد م ــن پن ــذيرد اي ــدونك بپ ــر اي  گ
 ور ايــدونك نپــذيرد از مــا ســخن   
ــازآوريم ــده بــــ ــپاه پراكنــــ  ســــ

ــرا  ــه اي ــار اوي ب ــس ك ــويم از پ  ن ش
ــيم  ــيش و خــوارش كن ــرانيمش از پ  ب

  

ــت     ــداي بهش ــرس از خ ــرد و بت  بگ
ــن    ــور ك ــي س ــر يك ــا ب ــين م ــر آي  ب
ــا   ــد مـ ــاي او بنـ ــر و پـ ــايد بـ  نسـ
ــن     ــر كه ــا ب ــه م ــازه ب ــد روي ت  كن
ــرازآوريم  ــكر فـ  يكـــي خـــوب لشـ
 نترســــــيم از آزار و پيكــــــار اوي

ــه  ــده بـ ــديم و زنـ ــيمببنـ  دارش كنـ
                      )5/87 /117-122( 

  

انه ليس من الانصاف ان يورد الرؤسـاء جنـودهم مـوارد الهلكـه و ينجـوهم      : قال اسفنديار -21
فاجعل لي عهدا وثيقا و اجعل لك مثله آن تعفو الفريقين عن القتـال و تكـون الحـرب    . بانفسهم

  )... .23-83/21(بيني و بينك خاصه، تبرز لي و ابرز لك
ــن ــين مـ ــز آيـ ــين هرگـ ــادا چنـ  مبـ

 ايرانيـــان را بـــه كشـــتن دهـــم كـــه
 مــنم پيشــرو هركــه جنــگ آيــدم    
 تـــرا گـــر همـــي يـــار بايـــد بيـــار 
 مـــرا يـــار در جنـــگ يـــزدان بـــود 

 ســزا نيســت ايــن كــار در ديــن مــن  
 خود انـدر جهـان تـاج بـر سـر نهـم      
 وگــر پـــيش جنـــگ نهنـــگ آيـــدم 
 مـــرا يـــار هرگـــز نيايـــد بـــه كـــار
ــود   ــدان ب ــا بخــت خن ــار ب ــر و ك  س



  19                        ...يقي داستان رستم و اسفنديارساختارشناسي تطب                     چهل و چهارم  سال 

ــواه ــنم جنگخ ــوي و م ــويي جنگج  ت
  

ــي     ــا دگــر ب ــك ب ــرديم ي ــپاهبگ  س
                  )5/379/1042-1047( 

  

  ).24-83/23(فاينا قتل صاحبه، استولي علي ملكه و انحاز اليه اصحابه... -22
در اندرز زال به رستم، به تسـلط  اما  اي نشده،از سوي اسفنديار به اين مطلب اشاره شاهنامهدر 

  :استايرانيان بر زابلستان اشاره شده
ــفنديار ــو اس ــواني چ ــت ج ــه دس  ب
 نمانــد بــه زاولســتان آب و خــاك   
ــد  ــن گزن ــدونك او را رســد زي  ور اي

  

ــارزار     ــته در ك ــوي كش ــو ش ــر ت  اگ
 بلنـــدي بـــر و بـــوم گـــردد مغـــاك
ــام بلنــــد  ــز نــ ــرا نيــ  نباشــــد تــ

                     )5/372/949-951( 
  

  ).83/25(ذلك لك و قد رضيت به و هو الانصاف: قال رستم -23
رسـتم   شـاهنامه در امـا   شود،پيشنهاد نبرد تن به تن از سوي اسفنديار مطرح مي الارب ةنهايدر 

  :گويدپيش از آمدن به جنگ اسفنديار به برادرش زواره مي
ــرد ــويم نب ــويش ج ــن خ ــا ت ــه تنه  ب
 كســي باشــد از بخــت پيــروز و شــاد

  

 ز لشــكر نخــواهم كســي رنجــه كــرد 
ــر زداد    ــش پ ــه دل ــد هميش ــه باش  ك

                  )5/377/1010-1011( 
  :گويداسفنديار با ديدن رستم مي

  ندبالا شويمــستي بر آن تــز پ   چو تنهاست ما نيز تنها شويم
)5/378/1025(  

  ).26- 83/25(و وقف العسكران في صفوفهم تحت راياتهم. فتحالفا علي ذلك و تعاقدا عليه - 24
  فريادرس نگـــنباشد بر آن ج   نهادند پيمان دوجنگي كه كس

 )5/380/1050(  
  ) . 84/1-83/26(و خرج اسفنديار الي رستم فاقتتلا قتالا شديدا حتي حال بينهما الليل -25

 زور كـرد ايـن بـر آن، آن بـرين همي
 پراگنــــده گشــــتند از آوردگــــاه  

ــن    ــر پشــت زي ــير ب ــك ش ــد ي  نجنبي
ــاه   ــپان تب ــردان و اس ــته م ــي گش  غم
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 خـاكدهانشان شده خون وكف اندر
  

 چــاكبــر و برگســتوان چــاكهمــه گ

                 )5/381/1060-1062(  

  ).84/1(فلم يحل سلاح رستم في اسفنديار لصلابه جلده -26
ــي ــفنديار هم ــر اس ــر گب ــد ب  زدم چن

 همــان تيــغ مــن گــر بديــدي پلنــگ 
 نبــرد همــي جوشــن انــدر بــرش    

  

ــوار    ــرا داشــت خ ــده دســت م  گراين
ــر ســنگ   نهــان داشــتي خويشــتن زي

 نيـــان بـــر ســـرشپر ةنـــه آن پـــار
                  )5/395/1224-1226( 

  ). 84/2(و لم يقدر اسفنديار علي رستم لقوته و شدته -27
به نبرد طولاني و سخت رستم و اسفنديار و قدرت فراوان هـردو در برابـر حريـف     شاهنامهدر 

ارگر در فرجام اگرچـه تيـر رسـتم بـر اسـفنديار ك ـ     اما  ،)1062-381/1051-5/380(اشاره شده
  :شودنيست، تن رستم و رخش از تير اسفنديار مجروح مي

 چــن او از كمــان تيــز بگشــاد دســت
ــر گــردش اســفنديار   همــي تاخــت ب

  

 تن رسـتم و رخـش جنگـي بخسـت     
ــار    ــتم بكـ ــر رسـ ــرو تيـ ــد بـ  نيامـ

                  )5/387/1133-1134( 
  ). 84/2(فمكثا بذلك اربعين يوما -28
  .استاي نشدهزة رستم و اسفنديار اشارهروبه جنگ چهل شاهنامه در
فعبأ جنوده و وثب علي عسكر اسفنديار فقتل منهم مقتله . ثم ان رستم هم بالغدر باسفنديار -29

  ).3-84/2(عظيمه
هـاي منفـي   رود؛ ويژگيگرايي پيش ميبه سوي آرمان شاهنامه به الارب ةنهايداستان در گذر از 
رستم به سـپاه اسـفنديار    شاهنامهدر . شودهلواني ملي تبديل ميشده و او به پرستم از او زدوده

هايي ميان ايرانيـان و  شدن جنگ ميان رستم و اسفنديار، بحثزند، بلكه با طولانيشبيخون نمي
  :كندگيرد كه در پي آن زواره، برادر رستم، با سپاه خود به سپاه ايران حمله ميها درميسيستاني

ــدر نه ــود كانـــ ــدزواره بفرمـــ  يـــ
ــپاه  ــه پــــيش ســ ــد بــ  زواره بيامــ

 سران را زخـون بـر سـر افسـر نهيـد      
 دهـــــاده برآمـــــد ز آوردگـــــاه  
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ــي ــان بـ ــتند از ايرانيـ ــماربكشـ  شـ
  

 آذر آن ديـد برسـاخت كـار   چو نوش
                  )5/382/1077-1079( 

نقضـت العهـد و حقـرت    ! يا فاسق، يـا غـدار  : فلما اصبح اسفنديار، بعث الي رستم و قال -30
  ). 5-84/4(اخرج بنا الي المبارزه. مانه و المواثيق التي عاهدتني و عاقدتني عليهاالا

هـا را بـه   جنگند كه بهمن خبر حملـة سيسـتاني  رستم و اسفنديار در ميدان نبرد ميشاهنامه در 
  :گويداسفنديار به رستم مي. رساندپدرش مي

 بـه رســتم چنــين گفــت كــاي بدنشــان
 جنـگ تو گفتـي كـه لشـكر نيـارم بـه      

 نـــداري ز مـــن شـــرم و از كردگـــار 
ــان  ــردان پيمـ ــه مـ ــداني كـ ــكننـ  شـ

  

ــان    ــان گردنكشـ ــود پيمـ ــين بـ  چنـ
 تــرا نيســت آرايــش نــام و ننــگ    
ــمار  ــند روز شـ ــه پرسـ ــي كـ  نترسـ

 ...ســتوده نباشــد بــه هــر انجمــن    
  

 )5/385/1107-1110(  
 ي خـويش سـازتو اي بدنشان چاره... 
  

ــراز     ــي ف ــه تنگ ــت ب ــد زمان ــه آم  ك
                           )5/386/1120(  

  ).6-84/5(فخرج اليه رستم، فرماه اسفنديار بالف نشابه لم تخطه منها واحده -31
  :كندرستم به صد و شست تير اشاره ميشاهنامه در 

ــنمتــو آنــي كــه گفتــي كــه رويــين  ت
 نه من دي صد و شست تيـر خـدنگ  
ــارزار     ــتي از ك ــر برگش ــك تي ــه ي  ب

  

 بلندآســـمان بـــر زمـــين بـــر زنـــم  
ــ ــام و ننـــگبخـ ــدم از نـ  وردم نناليـ

ــار  ــر آن بــ ــي بــ ــدار ةبخفتــ  نامــ
           )5/412-413/1387-1389( 

  ). 7-84/6(فاثخنت رستم الجراحات حتي كاد ان يسقط ضعفا -32
ــاد شســت ــز بگش ــان تي  چــن او از كم
ــفنديار    ــردش اس ــر گ ــت ب ــي تاخ  هم
 تن رخـش از آن تيرهـا گشـت سسـت    

  

 تــن رســتم و رخــش جنگــي بخســت  
 تيـــر رســـتم بكـــار   نيامـــد بـــرو 

 نبـــد بـــاره و مـــرد جنگـــي درســـت
 

 )5/387/1133-1135(  
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 بــه بــالا ز رســتم همــي رفــت خــون
  

ــه بيســتون   ــرزان ك  بشــد سســت و ل
  

  

  )5/388 /1138(  
ذلـك  : قال رستم. ايها حسبك اليوم، انصرف، فقد كللنا عن الحرب: فنادي اسفنديار و قال -33

  ).9-84/7(فيه نصفه الا اجاب اليهلك، فانصرف، فان مثلي لا يدعي الي امر 
خواهـد كـه از   اسفنديار از او مـي . گريزدشدن به بالاي كوه ميرستم پس از زخميشاهنامه در 

  :خواهدرستم از او مهلت مياما  كوه پايين آمده و دست به بند دهد،
 چنين گفت رسـتم كـه بيگـاه گشـت
ــازگرد    ــي ب ــدين رامش ــون ب ــو اكن  ت

  

ــا  ــد دســت كوت  ه گشــتز رزم و ز ب
ــرد  ــد نب ــون كــه جوي ــره اكن  شــب تي

                  )5/390/1163-1164( 
ــين ــت روي ــدو گف ــفنديارب ــن اس  ت

 تـــو مـــردي بزرگـــي و زورآزمـــاي
ــرا   ــب تـ ــن فريـ ــي مـ ــذيرم همـ  پـ
 بــه جــان امشــبي دادمــت زينهــار    

  

ــازگار    ــرد ناسـ ــرمنش مـ ــه اي بـ  كـ
ــگ و راي   ــي و نيرن ــاره دان ــي چ  بس
ــرا  ــيب تـ ــنم نشـ ــه بيـ ــواهم كـ  نخـ

ــوان ــه اي ــار  ب ــژي مخ ــام ك ــي ك  رس
                 )5/390/1169-1172(  

. فلم يمكن لدابته رخـش العبـور لعمقـه   . فانصرف رستم فانتهي الي نهر عميق علي طريقه -34
و . فترجل رستم و اخرج رأسه بين يدي و رجلي مركبه و احتمله علي عنقه حتي عبر بـه النهـر  

 ترون رستم مع ما بجسده من الجراحات كيـف قـدر   الا: فقال لاصحابه. اسفنديار ينظر الي ذلك
  ).13-84/10(و هو من اجسم الدواب و ما في العجم مثله. علي حمل مركبه

رستم نيـز پـس از   . گرددخانه بازمي تنهايي بهپس از مجروح شدن رستم، رخش به شاهنامهدر 
  :كندزده ميگذرد و اسفنديار را شگفتگرفتن مهلت از رود مي

 ت رستم چو كشتي بـه رودچو بگذش
 چـــو اســـفنديار از پســـش بنگريـــد
ــرد  ــد م  همــي گفــت كــين را مخواني

ــتگي  ــا خس ــرد ب ــذر ك ــر آبگ ــا ب  ه

 ...ز يـــزدان همـــي داد تـــن را درود 
 بر آن روي رودش بـه خشـكي بديـد   

ــده ــليكــي زن ــردپي ــا دار و ب  ســت ب
ــان  ــم پيك ــتاب  از آن زخ ــده پرش  ش
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ــفنديار ــد اسـ ــده بـ ــگفتي بمانـ  شـ
ــه خــود خواســتي  ــدي ك ــان آفري  چن

  

ــار   همـــي گفـــت كـــاي داور كامگـ
ــتي    ــو آراسـ ــين را تـ ــان و زمـ  زمـ

                  )5/391/1176-1183( 
  ). 84/14(فبات رستم ليلته كلها، يخرج ازجه النشب من جسده، حتي اصبح -35
  : پردازدهنگام سيمرغ حاضر شده و به مداواي رستم ميشب شاهنامهدر 

ــتگي ــدر آن خس ــرغ ان ــرد م ــه ك  نگ
ــيد    ــرون كش ــه بي ــان ب ــار پيك  ازو چ

ــتگي ــر آن خسـ ــر بـ ــد پـ ــا بماليـ  هـ
  

 بديــــد انــــدر او راه پيوســــتگي   
 به منقار از آن خسـتگي خـون كشـيد   
 هم اندر زمان گشـت بـا زيـب و فـر    

                  )5/400/1264-1266( 
ي عنـد : ما الذي عندك من الرأي في اسفنديار؟ قـال الكـاهن  : فدعي بكاهن كان معه فقال -36

  ).16-84/14(انك ستقتله وشيكا غير انك لاتبقي بعده الا قليلا حتي تهلك
شـود و داسـتان آمـدن اسـفنديار را زال بـراي سـيمرغ       سيمرغ جايگزين كاهن مـي  شاهنامهدر 

-سيمرغ، رستم را از نبرد با اسـفنديار برحـذر مـي   ). 1252-398/1237-5/397(كندتعريف مي

  :دارد
 ــ  ــز راه مه ــيمرغ ك ــت س ــين گف  رچن

ــه او خــون اســفنديار   كــه هــركس ك
ــج    ــد ز رن ــده باش ــا زن ــز ت ــان ني  هم
ــود   ــوربختي بـ ــيش شـ ــدين گيتـ  بـ

  

 بگـــويم همـــي بـــا تـــو راز ســـپهر 
 بريـــــزد ورا بشـــــكرد روزگـــــار
 رهــــايي نيابــــد نمانــــدش گــــنج
ــود    ــختي ب ــج و س ــذرد رن ــر بگ  وگ

                  )5/402/1287-1290( 
ــال رســتم -37 ــالي: ق  ــ مااب ــا كــان ام ــه م ــه و ســلاحي لايحيــك  ري، فكيــف اذ اقتل ــي بقتل ل

  ). 17-84/16(بجسده
 بــدو گفــت رســتم گــر آواز بنــد

ــان  ــتن آس ــرا كش ــگ م ــد ز نن ــر آي  ت
  

ــد    ــتي نژنـ ــن نگشـ ــودي، دل مـ  نبـ
 اگــر بازمــانم بــه جــايي ز جنــگ    

                  )5/401/1274-1275( 
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ي فـي جزيـره تسـمي    ليس يحيك فيه شئ من السلاح الا قضبان الطرفاء و ه: قال الكاهن -38
فلما سمع رستم ذلك ارسل الي اسفنديار يسأله تـأخير الحـرب و يطمعـه فـي     . جزيره كازرون

فركب رستم سفينه حتي وصل الي تلك الجزيـره  . فاجابه اسفنديار الي ذلك. الرجوع الي الطاعه
لها ازجه فانصرف و اتخذ نشبا و جعل . فقطع من الطرفاء ثلاثه اسهم. و كانت مما يلي طبرستان

  ). 21-84/17(و ريشا
ــان را ببســت ــتم مي ــنيد رس ــو بش  چ
ــيد    ــا رس ــيش دري ــا پ ــد ت ــي ران  هم
ــراز     ــا ف ــك دري ــه نزدي ــد ب ــو آم  چ
 به رسـتم نمـود آن زمـان راه خشـك    
 بماليـــد بـــر تـــاركش پـــر خـــويش
ــوا   ــر در ه ــر خــاك س ــد ب ــزي دي  گ

 تـر بدو گفـت شـاخي گـزين راسـت    
ــفنديار     ــوش اس ــود ه ــز ب ــدين گ  ب

 اسـت كـن  بر آتش مـرين چـوب را ر  
ــان  ــرو برنشـ ــان بـ ــر و پيكـ ــه پـ  بنـ

  

 وز آنجايگـــه رخـــش را برنشســـت 
ــد  ــره ديـ ــوا تيـ ــيمرغ روي هـ  ز سـ

 فـــرازفـــرود آمـــد آن مـــرغ گـــردن
ــك   ــوي مش ــاد او ب ــد از ب ــي آم  هم
 بفرمــود تــا رســتم آمــدش پــيش    

 روانشســت از بــرش مــرغ فرمــان   
ــت   ــنش بركاس ــر و ب ــرش برت ــرس  ت

ــدار  ــه م ــن چــوب را خوارماي ــو اي  ت
ــر پ   ــي نغ ــن يك ــه ك ــن نگ ــان كه  يك

 تــــــرا از گزنــــــدش نهــــــان  
                  )5/403/1294-1303( 

  ). 84/22(فخرج اليه. ثم ارسل الي اسفنديار يؤذنه بالحرب -39
  :خواندرود و او را به نبرد فراميرستم، خود به سوي لشكر اسفنديار مي شاهنامه در

ــرد ــليح نبــ ــتم ســ ــيد رســ  بپوشــ
ــدار     ــكر نامـ ــر لشـ ــد بـ ــو آمـ  چـ

 ز ازين خواب خـوش بدو گفت برخي
  

 آفــرين يــاد كــرد  همــي از جهــان  
ــفنديار     كــه كــين جويــد از رزم اس

ــه   ــتم كينـ ــا رسـ ــز بـ ــشبرآويـ  كـ
                  )5/406/1319-1321( 

  ).84/22(فرماه رستم بتلك السهام الثلاثه -40
ــد زود ــان ران ــدر كم ــز ان ــتن گ ــود    تهم ــوده ب ــيمرغ فرم ــه س ــان ك  برانس
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ــفنديار ــم اسـ ــر چشـ ــر بـ ــزد تيـ  بـ
  

ــدار    ــيش آن نام ــان پ ــد جه ــيه ش  س

                  )5/412/1381-1382( 
  ). 84/23(فوقعت في مقاتله فمات -41

خواهـد تـا   گويد، از رستم ميآمدن، با بهمن و پشوتن بسيار سخن مياسفنديار پس از به هوش
-5/413(دميـر بهمن را تربيت كند و آيين كشورداري و رزم و بزم را به او بياموزد و سپس مـي 

423/1392-1503:(  
ــاه ــر نامبردارشــ ــه ســ ــم آنگــ  هــ
ــا يافــت هــوش  ــود ت  زمــاني همــي ب
ــيد    ــرون كش ــت و بي ــر بگرف ــر تي  س

  

 نگــون انــدر آمــد ز پشــت ســياه     
 بر آن خاك بنشست و بگشـاد گـوش  
 همه پـر و پيكـانش در خـون كشـيد    

                  )5/413/1391-1393( 
فخـامره مـن   . ا كان من قتل ابنه اسفنديار في قتلـه فانصرف جنوده الي بشتاسف فاخبره بم -42

  ). 24-84/23(ذلك حزن عظيم، فمرض مرضه الذي مات فيه
-آمده، با شنيدن خبر مرگ اسفنديار بيمار نشـده و نمـي  الارب ةنهايگشتاسپ برخلاف آنچه در 

  :ميردميرد، بلكه روزگاري پس از مرگ رستم، پادشاهي را به بهمن واگذار كرده و مي
 گشتاســـپ آگـــاهي آمـــد ز راه بـــه

ــرش   ــر ب ــاك زد ب ــه را چ ــه جام  هم
  

 نگــــون شــــد ســــر نامبردارشــــاه 
 بــه خــاك انــدر آمــد ســر و افســرش

              )5/426/1533-1534(  

  ).85/1(و اسند الملك الي ابن ابنه بهمن بن اسفنديار، ثم هلك -43
 پــس از مــن كنــون شــاه، بهمــن بــود
ــان اوي  ــر ز فرمــ ــد يكســ  مپيچيــ

  

ــان  ــود همــ ــوتن بــ  رازدارش پشــ
 مگيريــــــد دوري ز پيمــــــان اوي

                     )5/466/330-331(  

و ان رستم بعد مهلك اسفنديار خرج الي الصيد فرفعت له عانه من الوحش، فـركض فـي    -44
  ). 3-85/1(طلبها فانتهي في خمره ركض هو و فرسه الي بئر، فتهور فيها فمات
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بندنـد و بـا نيرنـگ رسـتم را بـه      ابل و شغاد با هـم پيمـان مـي   در داستان رستم و شغاد، شاه ك
  :كنندشكارگاهي كشانده و نابود مي

 بــه نخچيـــر لشـــكر پراكنـــده شـــد
ــود   ــر آن راه بــ ــتن بــ  زواره تهمــ

  
 دو پايش فروشد بـه يـك چاهسـار   ...

 بــن چــاه پــر حربــه و تيــغ تيــز     
ــترگ   ــش سـ ــوي رخـ ــد پهلـ  بدريـ

  

ــد    ــده ش ــوي آگن ــر س ــده گ ــر كن  اگ
 انــدر آن چــاه بــودك -ز بهــر زمــان-

                     )5/451/155-156( 
ــارزار    ــزش و كـ ــاي آويـ ــد جـ  نبـ
ــز   ــردي و راه گريـ ــاي مـ ــد جـ  نبـ
 بـــر و پـــاي آن پهلـــوان بـــزرگ   

                     )5/452/161-165(  

  ). 4-85/3(و يقال بل انتقضت عليه جراحاته التي اصابته من سهام اسفنديار فمات -45
هـا پـس از ايـن مـاجرا بـه      يابد و او سالهاي رستم به ياري سيمرغ بهبود ميزخم شاهنامه در

  ).1266-5/400/1264(دهدزندگي خود ادامه مي

  دريافت

اگرچه در ظاهر ارتبـاطي  . گرددبا درآمد فردوسي آغاز مي شاهنامهداستان رستم و اسفنديار در 
تـوان پـي بـرد كـه سـخن از      دقت ميبا اندكي اما  شود،نميميان مقدمه و موضوع داستان ديده

طـور  اي سراسر غم و اندوه و اضطراب است كه فردوسي با هنر شـاعري خـود آن را بـه   حادثه
هـا و  علاوه بر آشنايي با موضوع در ابتداي داستان، شخصـيت . كندناملموس به مخاطب القا مي

شـوند  معرفي مي) رهااز طريق گفتگوها و كردا(طور غيرمستقيم هاي فردي هريك نيز بهويژگي
وجـود  ابهامي بـه ... تا در شناخت افرادي همچون گشتاسپ، اسفنديار، كتايون، پشوتن، رستم و

  .نيايد
نيز درآمد داستان با شرح دليل نبرد رستم و اسفنديار و پيشينة خدمات رسـتم   الارب ةنهايدر     

امـا   شوند،ي داستان معرفي ميهادر اين مقدمه نيز بيشتر شخصيت. گرددبه گشتاسپيان آغاز مي
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ها محدودند و از افرادي مهم و تأثيرگذار در داستان همچون كتايون، جاماسـپ، زال،  شخصيت
  .آيدنامي به ميان نمي... بهمن، پشوتن و

كه به نظم داستان بپردازد، از كليات تا جزئيات آن را با يـك  پيش از آن شاهنامهفردوسي در     
روال ). 122: ب1381خالقي مطلق، (كندمنطقي و هنرمندانه از پيش تعيين ميريزي دقيق، برنامه

. شود و از زوايد خبري نيسترود، اصل فداي فرع نميطور منطقي و طبيعي پيش ميداستان به
 شـاهنامه تـوان در داسـتان رسـتم و اسـفنديار در     درواقع جوهر اصـلي و سـاخت درام را مـي   

در اين داستان پس از درآمدي متناسـب بـا موضـوع،    ).139-142: الف1381همو، (كردمشاهده
شود، با خوابيدن شتر بر سـر دوراهـي   لحظات شورانگيز با گفتگوي اسفنديار و پدرش آغاز مي

پس از آرامشي موقتي . رسديابد و در نخستين ديدار رستم و اسفنديار به اوج خود ميادامه مي
-انجامد و با فاجعة مرگ اسفنديار به پايان ميميبه درگيري و كشمكش ميان دو نيروي متضاد 

   .رسد
گزارش اما  رود،نيز درآمد داستان و روال منطقي آن به خوبي پيش مي الارب ةنهاياگرچه در     

وشنودهاي مهيج و مـؤثر و  هاي متعدد، كردارها و گفتمقفع مجال ورود شخصيتتاريخي ابن 
البته اين نكته را نيز نبايد ناديـده گرفـت   . دهدداستان نميزبان و بيان شاعرانه و پرقدرت را به 

كه وجود برخي از نمادهاي عددي و الگوهاي اساطيري تكرارشونده همچون هزارهـزار سـوار   
هزار سپاهي، پرتاب هزار تير از سوي اسفنديار و پرتاب سه تير از سـوي رسـتم   دشمن، دوازده

آن را از صرف تـاريخي بـودن خـارج كـرده و     برجستگي خاصي به روايت ابن مقفع بخشيده، 
  . استهاي اساطيري فراهم ساختهمايهزمينه را براي تبديل آن به داستاني هنري با بن

توان دريافـت كـه داسـتان رسـتم و     علاوه بر اين در يك نگاه كلي به ساختار دو داستان مي    
 توسـط از پـذيرفتن آيـين زردشـت     اين ساختار. ساختاري پيوسته دارد الارب ةنهاياسفنديار در 

يابـد و بـه مـرگ اسـفنديار و در     گشتاسپ آغاز شده، با رويارويي رستم و اسفنديار ادامـه مـي  
گشتاسـپ   توسطاز پذيرفتن آيين زردشت  شاهنامهروايت اما  انجامد،فرجام به مرگ رستم مي
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ستان مستقلي كـه در  دارد؛ يعني دا) 142: 1372حميديان، (»نماساختاري گسسته«تا مرگ رستم 
هاي جنـگ گشتاسـپ بـا    به داستان شاهنامهتحت عنوان رستم و اسفنديار آمده، در  الارب ةنهاي

و ) 291/438(، رسـتم و اسـفنديار  )289-5/219(خـوان اسـفنديار  ، هفت)218-5/75(ارجاسپ
  .روندشود كه هركدام داستاني مستقل به شمار ميتقسيم مي) 467-5/439(رستم و شغاد

  هاداشتياد

ترين منـابع در تـاريخ باسـتاني و    ترين و كهنكه از مهم في اخبار الفرس و العرب الارب ةنهايكتاب  -1
شده و نه نه نام نويسندة آن شناخته. استاي از ابهام قرار گرفتهرود، در هالهاي ايران به شمار ميافسانه

سبب شده تا خاورشناسان و محققـاني چـون    اهميت اين كتاب در تاريخ باستاني ايران. زمان تأليف آن
ن ابـراز   نظـرات متفـاوتي دربـارة آ   ... سن، گابريلي ونولدكه، براون، كليما، محمدجواد مشكور، كريستن

خوريم كه هرگونه ترديد در اصالت و ديرينگي اين كتـاب  كنند، اما با بررسي اين كتاب به نكاتي برمي
با توجه . كندا به قرن يكم هجري و در روزگار عبدالملك تأييد ميزند و راستي انتساب آن ررا كنار مي

) 1: توان سه دورة تأليف براي آن درنظر گرفتشده در اين كتاب ميو راويان نامبرده الارب ةنهايبه متن 
ترجمـة  . ه142پـيش از سـال   ) 2. نگارش تاريخ اعراب توسط عامر شعبي و ايوب بن قريـه . ه75سال 
-170هـاي  حـدود سـال  ) 3. مقفـع به كتاب توسط ابن سيرالملوكحاق آن تحت عنوان و النامه خداي

نگارش داستان آفرينش آدم تا سام بن نوح و الحاق آن به كتاب توسط اصمعي و ابوالبختري بـه  . ه193
  . الرشيددستور هارون

شـده،  ناميـده  سيرالملوكشايان ذكر است كه بارها در صفحات آغازين كتاب، بخش اصلي، آشكارا     
 ـجـاي كتـاب   تـوان در جـاي  بنابراين خطوط اصلي و بخش اعظم كتاب ابـن مقفـع را مـي     الارب ةنهاي

توسـط   1375پژوه تصـحيح و در سـال   اين كتاب براي اولين بار به كوشش محمدتقي دانش. بازجست
الامـم  اربتج ـلازم به ذكر است كه كتاب . صفحه به چاپ رسيد 473انجمن آثار و مفاخر فرهنگي در 
شـده،  كه به عنوان ترجمة قديم اين كتـاب شـناخته  ) مجهول: نويسنده(في اخبار ملوك العرب و العجم

: 1375خطيبـي،  : نـك (اي آزاد و مختصر است كه در بسياري موارد با اصل عربي آن فـرق دارد ترجمه
  ).مقدمة ناشر: 1375، الارب ةنهاي؛ 28-11: 1373، الاممتجارب؛ 177-163: 1379؛ خطيبي، 140-149

 ).بيت/ صفحه/ جلد: (برابر است با - 2
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  :قطعة آفرين ايزدان - 3

  ).برتر(پايه و جايگاه مهتر ) هر روز(باد روزه ) تو را(هرمزد «
كنش كه روان نيك) و از آن(منش باشي نيك) تا(موهبت نيكوي بهمن ) آن(بهمن تو را خرد دهاد 

  .را رستگاري بخشي
  .دهد) حافظه(هوش و وير  ارديبهشت هژير تو را

  .بدهد) بهره)(فرخنده و درست(شهريورت از هر چيز آباد 
  .از تخمة بزرگان - زن دهاد) يعني( - سپندارمذت بدهاد، در خدمت براي فرزندآوري، كدبانويت

  .خردادت فراواني و كاميابي بدهد
  .امردادت رمة چارپايان بدهد

  .پشتيبان بادهميشه ) تو را(دي، دادار اورمزد ) روز(در 
  ).180- 179: 1379اكبرزاده، (»گاه) كناد(آذر روشن بلند در بهشت كراد 

  : شاهنامهستايش رستم در 
 بـــرآورد ســـر آفـــرين كـــرد و گفـــت 
ــاه     ــن پايگ ــه دي ــادت ب ــز ده ــه هرم  ك
ــر   ــت هژيــ ــاله ارديبهشــ ــه ســ  همــ
 و شــــــهريورت بــــــاد پيروزگــــــر
ــاد  ــو بـــ ــبان تـــ ــپندارمذ پاســـ  ســـ
 ز خـــرداد بـــاش از بـــر و بـــوم شـــاد 

اورمــــزدت خجســــته بــــواد   دي و  
ــده  ــاد فرخنـ ــرا بـ ــب ز روز تـ ــر شـ تـ  

 

مبــادا بجــز نيــك و خوبيــت جفــت    
كــــلاهو بهمــــن نگهبــــان فــــرخ  

نگهبــان شــده بــر هــش و راي پيــر    
بــــه نــــام بزرگــــي و فــــر و هنــــر
خـــرد جـــاي روشـــن روان تـــو بـــاد 
تـــــن چارپايانـــــت مـــــرداد بـــــاد
در هـــر بـــدي بـــر تـــو بســـته بـــواد 
ــروز     ــي ف ــو گيت ــاج ت ــادان و ت ــو ش ت

             )3 /358-359 /735-742(  

  :شدهبه اين نكته اشاره  - يكي از ناجيان زردشتي - به عنوان نمونه در سرود بهرام ورجاوند  - 4
  

از ما بيايد آن شه بهرام ورجاوند از دودة كيـان ...
ــان  ــين تاژيكـــــ ــاوريم كـــــ ــا بيـــــ تـــــ
چونــان رســتم كــه آورد يكصــد كــين سياوشــان 
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 ــمزگــــت ــانيم آتشــ ــا فــــروهليم، بنشــ انهــ
ــا بـــركنيم و پـــاك كنـــيم از جهـــان بتكـــده هـ

ــته ــا شكس ــوند دروجت ــان ش ــن جه ــان از اي زادگ
)199: 1375بهار، (                                    

  ).سطر/ صفحه: (برابر است با -5
هزار نفر از سواران نيرومنـد  خان، دوازدههنگام رفتن به جستجوي خواهران خود و گذر از هفتاما  -6

  :بردخود مي را با
  به جايي كه بد موبدي گر گوي      بخواند آن زمان لشكر از هر سوي  
  دارينهــــافگن كپــسواران اس     زارــــازيشان گزيدش ده و دو ه  

)5/217/1526-1527(  
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